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Social Cautions of the story of Noah (pbuh) in the Holy 
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Abstract:
Many social exemplary lessons can be deduced from the sto-
ries of the Holy Quran; while the commentators in the inter-
pretation of the stories of the Qur'an have entered this field 
less. Prophets are the leaders of their community; therefore, 
the way people are invited, their confrontation with opponents 
and their reaction to cultural and social conditions can be a 
good example for the leaders and people of a religious commu-
nity. In addition to explaining the verses from the point of view 
of commentators, this paper seeks to express the social lessons 
of the story of Prophet Noah in verses 59 to 64 of Surah A'raf. 
Prophet Noah's way of responding to the enemy's media war, 
the slander that "Mala" or nobles privileged persons hurled at 
him, and his serious compassion and enlightenment to prevent 
people from going astray, who become pessimistic about the 
religious community under the influence of the enemy's slan-
ders. Among the lessons that are mentioned in this research 
are: Lessons that a religious society like the Islamic Republic 
of Iran can use. The research method in this study was descrip-
tive-analytical and the method of collecting information was 
library and based on written and electronic sources.
Keywords: Prophet Noah; social lessons; the story of Noah; 
nobles; Surah A'raf
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نوع	مقاله:	پژوهشی

عبرت های اجتماعی داستان حضرت نوح)ع( در قرآن کریم

محمود کریمی1  
لاری2 نبی الله سا

چكیده:
اســتنباط	 کریــم،	 قــرآن	 داســتان	های	 از	 فراوانــی	 اجتماعــی	 عبرت	هــای	
می	شــود؛	در	حالی	که	مفســران	در	تفســیر	قصص	قرآن،	کمتر	بــه	این	حوزه	
ورود	کرده	انــد.	پیامبــران،	رهبــران	جامعــۀ	خــود	هســتند؛	بنابرایــن	شــیوۀ	
کنــش	آنان	نســبت	به	 دعــوت	مــردم،	مواجهــۀ	آنــان	بــا	مخالفــان	و	نوع	وا
شــرایط	فرهنگــی	و	اجتماعی	می	توانــد	الگوی	خوبی	بــرای	رهبران	و	مردم	
یــک	جامعۀ	دینی	باشــد.	این	مقاله	به	دنبالِ	آن	اســت	تا	عــلاوه	بر	توضیح	
آیــات	از	دیــدگاه	مفســران،	به	بیــان	درس	های	اجتماعی	داســتان	حضرت	
نــوح	در	آیــات	59	إلــی	64	ســورۀ	أعراف	نیــز	بپردازد.	شــیوۀ	پاســخِ	حضرت	
نوح	به	جنگ	رســانه	ای	دشــمن،	تهمتی	که	»مَلأ«	یا	خواص	به	او	می	زنند	
کــه	 گمراهــی	مردمــی	 و	دلســوزی	و	روشــنگری	جــدی	بــرای	جلوگیــری	از	
تحت	تأثیر	تهمت	های	دشــمن	به	جامعۀ	دینی	بدبین	می	شــوند،	از		جمله	
عبرت	هایی	اســت	که	در	این	پژوهش	به	آنها	اشــاره	می	شــود؛	عبرت	هایی	
که	یک	جامعۀ	دینی	مانند	جمهوری	اسلامی	ایران	می	تواند	از	آن	استفاده	
کنــد.	روش	تحقیــق	در	ایــن	پژوهــش،	توصیفی		ـتحلیلــی	و	شــیوۀ	گردآوری	

اطلاعات،	کتابخانه	ای	و	بر	اساسِ	منابع	مکتوب	و	الکترونیکی	است.
 کلید واژه ها:	حضرت	نوح؛	عبرت	های	اجتماعی؛	داستان	نوح؛	مَلأ؛	سورۀ	
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1. مقدمه
یکــی	از	ســیاق		داســتان	حضــرت	نــوح	علیه	الســلام	در	قرآن	کریــم	که	بــه	مواجهۀ	آن	
حضرت	با	»ملأ«	اشاره	دارد،	در	سورۀ	أعراف،	آیات	59	تا	64	بیان	شده	که	حضرت	نوح	
به	رســالت	مبعوث	می	شــود	و	قومش	را	به	توحید	ربوبی	دعوت	می	کند،	امّا	»ملأ«	به	
مقابله	با	نوح	بر	می	خیزند	و	برای	اینکه	قوم	به	او	ایمان	نیاورند،	او	را	گمراه	می	خوانند.	
حضــرت	نــوح	خود	را	از	هر	گونــه	گمراهی	مبری	می	کند	و	به	معرفی	خود	و	روشــنگری	

می	پردازد،	امّا	در	نهایت	او	را	تکذیب	می	کنند	و	تعداد	کمی	به	او	ایمان	می	آورند.	
با	توجه	بــه	اینکــه	هــدف	از	نقل	قصه	هــای	پیامبران،	عبرت	گرفتن	اســت	)جوادی	
آملــی،	1392:	29/	255(،	ایــن	مقاله	در	صدد	اســت	عبرت	ها	یا	درس	های	اجتماعی	

داستان	حضرت	نوح	علیه	السلام	را	از	آیات	سورۀ	اعراف	استنباط	کند.	
در	پژوهش	هــای	گذشــته	دربــارۀ	حضرت	نوح	در	قــرآن	کریم،	کمتر	بــه	عبرت	های	
اجتماعــی	پرداختــه	شــده	اســت.	برای	مثــال	در	مقالــۀ	»تحلیل	عملکــرد	اجتماعی	
حضــرت	نــوح	بر	پایۀ	قــرآن«	)خالقی	و	پرویــن،	1394:	109-127(	بــه	انجام	اموری	
	مکــرر	و	منظم	برای	دعــوت	و	هدایت	قــوم	خویش	جهت	 کــه	حضــرت	نــوح	به	طورِ
ســاختن	جامعــه	ای	مطلوب	به	کار	می	بســت،	پرداخته	شــده	اســت.	و	نیــز	در	مقالۀ	
دیگــری	باعنــوانِ	»الگــوی	ارتباطــی	حضرت	نــوح	در	قــرآن	کریم«	)فرخــی	و	امینی	
صــدر،	1393:	43-60(،	الگوی	ارتباطی	حضرت	نوح	در	قرآن	کریم،	بر	اســاسِ	مدل	
هایــدر،	مــورد	بررســی	قــرار	گرفته	اســت.	همچنیــن	در	پایان	نامــۀ	»رهبــری	انبیاء	از	
دیدگاه	قرآن	کریم،	مطالعۀ	موردی:	حضرت	نوح«	)صادقی،	1362(،	سعی	شده	که	
مــدل	رهبــری	حضرت	نوح	و	فرایند	رهبــری	از	آیات	قرآن	کریــم،	مربوط	به	حضرت	

نوح،	به	دست	آید.	
با	توجه	به	اینکه	»ملأ«	نقش	مهمی	در	مقابله	با	رســالت	حضرت	نوح	دارند	و	ســبب	
گمراهــی	مــردم	می	شــوند،	شــیوۀ	مقابلۀ	حضرت	نــوح	با	آنــان	می	توانــد	دربردارندۀ	
عبرت	هــای	اجتماعــی	مهمــی	بــرای	یــک	جامعــۀ	دینــی	ماننــد	جمهــوری	اســلامی	
ایران	باشــد؛	بنابراین	وجه	نوآوری	این	مقاله	آن	اســت	که	به	عبرت	های	اجتماعی	

داستان	حضرت	نوح	که	مورد	نیاز	ادارۀ	جامعۀ	دینی	است،	می	پردازد.

2. عبرت های اجتماعی داستان حضرت نوح)ع(
حضــرت	نوح	اولین	پیامبر	اولوالعزم	اســت	که	در	طول	حیات	خویش	درگیری	های	
زیادی	با	مردم	و	اشراف	جامعۀ	خود	داشت.	از	درگیری	های	حضرت	نوح	با	قومش،	
می	توان	عبرت	هایی	اجتماعی	استخراج	کرد	که	هر	جامعۀ	دینی	برای	ادارۀ	جامعه	

باید	به	آن	توجه	کند.	
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2-1.  توجه جامعه به تاریخ و عبرت های آن
بیــان	داســتان	انبیــاء	مثــل	داســتان	حضــرت	نــوح،	از	ســویی	زمینــۀ	پندگیــری	و	
عبرت	آمــوزی	مســلمانان	را	فراهــم	می	ســازد	)جــوادی	آملــی،	1392:	29/	247(	و	از	
	آزار	و	اذیت	قوم	ایشان	و	نیز	هشدار	به	قومش،	سبب	تسلیت	 سوی	دیگر،	به	خاطرِ
و	تثبیت	پیامبر	اسلام	)حضرت	محمد	صلی	الله	علیه	و	آله	و	سلم(	است.	)طبرسی،	
1372،	4:	ص668(.	قــوم	حضــرت	نــوح	در	عــذاب	الهی	غرق	شــدند؛	چون	کوردل	
 ْ ُ بُُوا بِآياتِنا إِنَّهُمَّ ذِينَ كَذَّ بودند	و	از	هشدارهای	نوح	علیه	السلام	عبرت	نگرفتند: »وَ أَغْرَقْنَا الَّ

كانُُوا قَوْماً عَمِيَن«	)الأعراف:	64(.
یــک	جامعــه	باید	تاریــخ	و	عبرت	هــای	آن	را	بداند	و	آن	ها	را	مســتمراً	یــاد	آوری	کند؛	
همان	طور	که	داستان	انبیاء	چندین	بار	در	قالب	وحی	بر	پیامبر	اسلام	نازل	می	شد	

و	ایشان	آن	را	به	مردم	ابلاغ	می	کردند.

2-2. دعوت رهبر جامعه  با تعابیر و خطاب های عاطفی و نرم
آیــات	59	الــی	64	ســورۀ	مبارکــۀ	أعراف،	داســتان	ســیاق	حضــرت	نوح	علیه	الســلام	
است.	یکی	از	موضوعات	مهم	در	این	سیاق،	شیوۀ	برخورد	و	تعامل	حضرت	نوح	با	
»مــلأ«	قومش	اســت.	از	آنجا	که	حضرت	نوح	نقش	رهبــری	و	هدایت	جامعۀ	خویش	
را	بر	عهده	داشــته،	شــیوۀ	برخورد	ایشــان	می	تواند	الگویی	برای	رهبران	و	مسئولان	
یــک	جامعــۀ	دینی	باشــد.	راز	تعبیر	عاطفه	برانگیــز	عبارتِ	»یا	قوم«	در	آغاز	ســخن،	
ایجاد	انگیزه	و	جذب	مردم	به	ســوی	اوســت؛	بدین	ســان،	حضرت	نوح	به	ملیت	و	
طایفــه	و	نــژاد	مردم،	حرمت	نهاده	و	آنان	را	از	خــود	می	داند؛	آنگاه	آنان	را	به	بندگی	
هُ.« )جوادی	آملی،	1392:	29/	250(	 َ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْْرُ فرامی	خواند:	»يا قَــوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَّ
در	مواجهۀ	حضرت	موسی	با	فرعون	نیز	خداوند	به	موسی	و	هارون	امر	می	کند	که	با	
ُ أَوْ  ذَكَّرَّ هُ يََتَ ناً لَعَلَّ هُ طَغى ، فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّ فرعون	به	نرمی	سخن	بگویند:	»اذْهَبا إِلى  فِرْعَوْنَ إِنَّ
شى« 	)طه/	43-44(.	همچنین	خداوند	به	پیامبر	اسلام	می	فرماید:	»]ای	پیامبر![	 يَخْ
گر	درشــت	خوی	و	 پــس	بــه	مهــر	و	رحمتی	از	ســوی	خدا	بــا	آنان	نرم	خوی	شــدی	و	ا

کنده	می	شدند.«	)آل	عمران/	159( سخت	دل	بودی،	از	پیرامونت	پرا
	با	توجه	بــه	ایــن	مطالب،	مبلغ	یا	رهبر	جامعه	بایــد	با	تعابیر	و	خطاب	های	عاطفی	و	

نرم	مردم	را	به	حق	دعوت	کند.

کید رهبر جامعه بر ولایت الهی و توحید ربوبی 2-3. تأ
اولین	مســئله	ای	که	حضرت	نوح،	بعد	از	مبعوث	شــدن،	با	قوم	خود	مطرح	می	کند،	
توحید	اســت	که	برخی	از	تفاســیر	به	این	نکته	اشاره	می	کنند.	)ر.ک:	ثقفی	تهرانی،	
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1398:	2/	438؛	مــکارم	شــیرازی،	1374:	219/6(	و	نیــز	برخــی	از	مفســران	عبــارت	
»اعبــد	الله«	در	آیۀ	59	ســورۀ	أعراف	را	با	تعابیــری	نظیر	»وحد	الله«	یا	»أفرده«	معنی	
بیضــاوی،	 524/1؛	طبرســی،	1372:	667/4؛	 )ر.ک:	ســمرقندی،	بی	تــا:	 کرده	انــد.	
1418:	17/3؛	ابن	کثیر	دمشقی،	1419:	387/3؛	آلوسی،	1415:	388/4؛	مغنیه،	1424:	
345/3؛	ابن	عاشور،	بی	تا:	145/8(	که	این	معانی	به	مسئلۀ	توحید	اشاره	دارد؛	البته	
معنای	»اخلاص«	نیز	برای	عبارت	»اعبد	الله«	بیان	شــده	اســت.	)ابوالفتوح	رازی،	
1408:	245/8؛	جرجانــی،	1377:	187/3(.	همچنین	عبــارتِ	»مَا	لکم	مِنْ	إِلهٍ	غیره«	
	سِــوَاهُ«	معنی	شده	)ســمرقندی،	بی	تا:524/1(؛	بنابراین	می	توان	 به	»لَیسَ	لَکُم	رَبِّ
ه«	بیانگر	»توحید	ربوبی«	اســت	و	رهبر	 َ ما لَكُمْ مِــنْ إِلهٍ غَــيْْرُ گفــت	عبــارت	»اعْبُــدُوا اللَّهَّ
جامعۀ	اســلامی	باید	مردم	را	بیش		از	هر	چیزی،	به	این	مســئله	تذکر	دهد.	پیام	امام	
خمینــی	در	فتح	خرمشــهر	که	در	آن	اشــاره	بــه	آیاتی	می	کنند،	دال	بــر	توحید	ربوبی	
«	)آل	عمران/126(؛	»مَا رَمَيْــتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ  ِ صْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْــدِ اللَّهَّ اســت؛	مانند: »مَــا النَّ

َ رَمََی.« )انفال/	17(	)ر.ک:	امام	خمینی،	1386:	16/	259-257( اللَّهَّ
2-4.  توجه به نقش خواصّ و اشراف در اثرگذاری اجتماعی

با	دقت	در	آیۀ	59	سورۀ	أعراف،	مشاهده	می	شود	که	مخاطبِ	حضرت	نوح	قومش	
بودند،	امّا	کسانی	که	در	برابر	دعوت	نوح	ایستادند	)با	توجه	به	آیۀ60	سورۀ	أعراف(،	
قومــش	نبودنــد،	بلکــه	»ملأ«	بودنــد؛	چون	منافــع	خود	را	بــا	بیداری	مــردم	در	خطر	
می		دیدنــد	و	مذهــب	او	)نــوح(	را	مانعــی	بــر	ســر	راه	هوســراني	ها	و	هوس	بازی	هــای	
خویش	می	دانســتند.	)مکارم	شیرازی،	1374:	220/2(	بیشتر	لغت	نامه	ها	واژۀ	»ملأ«	
را	بــا	تعابیــری	چون	»اشــراف«،	»وجوه«	و	»رؤســاء«	معنی	کرده	انــد.	)أزهری،	1421:	
290/15؛	صاحــب،	1414:	363/10؛	عســکری،	1400:274؛	ابــن	فارس،	1404:	346/5	؛	
ابن	منظور،	1414:	1/	159؛	فیومی،	1414:	580/2؛	مصطفوی،	1360:	155/11؛	قرشی،	
1371:	6/	271(	برخــی	نیــز	»مــلأ«	را	»جماعتــی	که	برای	مشــورت	جمع	می	شــوند«،	
معنی	کرده	اند.	)فراهیدی،	1409:	346/8؛	صاحب،	1414:	363/10؛	راغب	اصفهانی،	
1412:	776(	همچنین	گفته	شــده	که	»ملأ«	جماعتی	هســتند	که	هیبت	شان	چشم	
یا	سینه	ها	را	پُر	کند.	)عسکری،	1400:	274؛	فیومی،	1414:	580/2؛	طریحی،	1375:	
1/	396؛	قرشــی،	1371:	6/	271(	علامــه	طباطبایــی	نیــز	در	وجــه	تســمیه	»مــلأ«	
می	فرماینــد:	»عظمــت	و	ابهت	شــان	چشــم	را	پــر	می	کنــد.«	)طباطبایــی،	1417:	2/	
285(	همچنین	در	تفســیر	نمونه	آمده	اســت:	»چشم	را	پر	می	کند	و	شگفتیِ	بیننده	
را	بر	می	انگیزد.«	)مکارم	شیرازی،	1374:	235/2(	در	مجموع،	می	توان	گفت،	»ملأ«	
بــزرگان	و	خــواص	جامعه	می	باشــند	که	سخن	شــان	در	مردم	دیگر	تأثیر	گذار	اســت.	
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»مــلأ«	به	جــایِ	اینکه	به	توحید	ربوبــی	ایمان	بیاورند،	حضرت	نــوح	را	به	»بودن	در	
ا لَنََراكَ فِِي ضَلالٍ مُبِيٍن«	)الأعراف:	60(؛ »رَموهُ بالضلالة  گمراهی	آشکار«	متهم	کردند: »إِنَّ
و الســفاهة«. )مغنیــه،	1424:	3/	345(	با	توجه	بــه	ایــن	مطلــب،	هر	کــس	کــه	بــه	نوعی	
هدایــت	گروهــی	از	مــردم	را	بر	عهده	دارد،	باید	ســینۀ	خــود	را	آمادۀ	انــواع	تهمت	ها	
بکند؛	حتی	تهمت	هایی	سخت،	مثل	تهمتی	که	به	پیامبر	اسلام	زدند	و	به	ماجرای	
»إفک«	معروف	است.	در	همین	مورد،	آقای	قرائتی	در	تفسیر	نور،	ذیل	آیۀ	60	سورۀ	
أعــراف،	می	نویســد:	»مخالفــان	در	تهمت	زدن	ســخت	و	جدی	هســتند.«	)قرائتی،	
1383:	90/4(	طبــق	نظــر	مفســران،	در	اینجــا،	مــرادِ	»مــلأ«	از	»ضلال«،	عــدول	از	کار	
درست	به	خطاست.	)طوسی،	بی	تا:	4/	436(	که	برخی	از	مفسران	با	تعابیری	چون 
ــوَابِ«	به	این	نکته	اشــاره	کرده	اند.	 لْحَقِّ وَ الصَّ «	یــا »ذَهَابُ عَــنِ ا لْحَقِّ »عُــدُولُ عَــنْ طريق ا
)ر.ک:	ابوالفتوح	رازی،	1408:	8/	247؛	زمخشــری،	1407:	2/	113؛	طبرســی،	1377:	
1/	444؛	قرطبی،	1364:	7/	234؛	آلوســی،	1415:	4/	389؛	میرزا	خســروانی،	1390:	3/	
ن	و	ظاهــر«	معنی	 259(	دربــارۀ		واژۀ	»مبیــن«	بایــد	گفــت	کــه	مفســران	آن	را	بــه	»بیِّ
کرده	اند.	)طوسی،	بی	تا:	4/	436؛	ابوالفتوح	رازی،	1408:	8/	247(	که	در	این	صورت،	
«	اســت.	)حســینی	شــیرازی،	 می	توان	گفت	»ضلالٌ	مُبین«	به	معنیِ	»الإنحراف الْوَاضِحِ
1424:	2/	194(	با	توجه	بــه	ایــن	معانــی،	بایــد	گفــت،	»مــلأ«	گمراهــیِ	حضــرت	نوح	را	
بدیهــی	می	دانســتند	کــه	علــت	آن	را	آقــای	قرائتــی	این	گونه	بیــان	می	کنــد:	»وقتی	
فطرت	مســخ	شــود،	راهنمــای	واقعی	را	گمــراه	می	پندارد.	امروز	نیــز	گروهی	که	خود	
را	روشــنفکر	می	داننــد،	رهروان	پیامبــر	را	مرتجع	و	ســاده		لوح	می	پندارند.«	)قرائتی،	
	»فی ظِلَالِ الْقُرْآنِ«،	ذیل	این	آیه،	به	روشنفکرانی	که	»ملأ«	زمان	 1383:	90/4(.	تفسیر
هســتند،	اشــاره	می	کند.	)ر.ک:	شــاذلی،	1412:	3/	1308و1309(	رهبر	جامعۀ	اسلامی	
بایــد	بدانــد	در	برابــرش	اشــرافی	)خــواص(	هســتند	کــه	بخشــی	از	قدرت	در	دســت	
آن	هاســت؛	بــه	گونه	ای	که	مردم	را	به	ســمت	خود	می	کشــانند	و	بر	آن	هــا	اثرگذارند؛	
گر	رهبر	جامعه	می	خواهد	در	جامعه	اثر	گذار	باشــد،	باید	در	برابر	اثرگذاری	 بنابراین	ا

اشراف	بایستد.

2-5.  اهمیت جنگ رسانه ای دشمن در مقابل فعالیت های دینی و اجتماعی 
حضــرت	نــوح	به	رســالت	رســید	و	از	جانــب	خداوند	مأمور	شــد	تا	یک	جامعــۀ	دینیِ	
مبتنــی	بــر	توحیدِ	ربوبی	را	تشــکیل	دهد	تــا	در	آن	جامعه	حــدود	و	قوانین	الهی	اجرا	
شــود.	برای	این	کار،	شــروع	به	تبلیغ	کرد،	امّا	با	مخالفت	عده	ای	از	اشــراف	و	بزرگان	
مواجــه	شــد؛	چون	تشــکیل	یــک	جامعۀ	دینــی	منافع	اشــراف	را	به	خطــر	می	اندازد.	
گــر	حضــرت	نــوح	کاری	بــه	مســائل	اجتماعــی	نمی	داشــت	و	مثل	صوفی	مســلکان	 ا
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عمــل	می	کــرد،	کســی	بــا	او	بــه	مخالفــت	نمی	پرداخت،	امّــا	دیــن	الهی	صرفــاً	امری	
فردی	نیســت	و	اتفاقاً	بیشــتر	امری	اجتماعی	اســت؛	بنابرایــن	هنگامی	که	حضرت	
نوح	شــروع	به	تبلیغ	کرد	تا	یک	جامعه	دینیِ	مبتنی	بر	توحیدِ	ربوبی	تشــکیل	دهد،	
ا لَنََراكَ  اشراف	قوم،	جنگ	رسانه	ای	را	علیه	او	به	راه	انداختند	و	به	او	تهمت	زدند:	»إِنَّ
فِِي ضَــلالٍ مُبِيٍن«	)الأعــراف:	60(؛	»رَموهُ بالضلالة و الســفاهة«.	)مغنیــه،	1424:	3/	345(	
کــه	ســخن	اشــراف	بــر	مــردم	تأثیر	گذار	بــود،	کار	بر	حضرت	نوح	ســخت	شــد.	 از	آنجا
می	توان	گفت،	وقتی	یک	جامعه	دینی	تشــکیل	می	شــود	)مانند	جمهوری	اســلامی	
ایــران(،	آن	جامعــه،	هدفِ	جنگ	رســانه	ای	دشــمن	و	آماج	تهمت	ها	قــرار	می	گیرد؛	

بنابراین	نباید	از	تخریب	های	رسانه	ای	دشمن	غفلت	کرد.	

ک های مادی و دنیوی        2-5-1. تضعیف جایگاه رهبری با ملا
قــوم	نــوح	چــون	او	را	می	شــناختند	و	مادی	نگــر	بودنــد	)ما نَــراكَ إِلاَّ بشََــراً مِثْلَنــا	)هود/	
27((،	نمی	توانســتند	وجــه	برتــری	برای	نوح	قائل	شــوند	)وَ	ما	نَری		لَکُــمْ	عَلَیْنا	مِنْ	
فَضْلٍ	)هود/	27((؛	لذا	برای	توجیه	عدم	ایمان	آوردن	به	خدا،	جایگاه	او	را	که	رهبر	
ــا لَنََراكَ فِِي ضَــلالٍ مُبِيٍن.«	)الأعــراف:	60(	هرچه	 و	هــادی	جامعــه	بود،	منکر	شــدند: »إِنَّ
حضــرت	نــوح	خیرخواهانــه	آن	ها	را	نصیحت	کرد،	ســودی	نبخشــید	و	او	را	تکدیب	
کبر	قرشی،	بزرگترین	مانع	قبول	رسالت	 بوه.«	)الأعراف:	64(	سیدعلی	ا

َ
کردند:	»فکذّ

ــاسَ أَنْ يُؤْمِنُــوا إِذْ جاءَهُُمُ  از	دیــدگاه	مخالفــان	را	طبق	آیۀ	94	ســورۀ	اســراء،	»وَ مــا مَنَعَ النَّ
ُ بشََراً رَسُولًا«،	بشر	بودن	رسول	می	داند.	)قرشی،	1377:	3/	 دى  إِلاَّ أَنْ قالُوا أَ بَعَثَ اللَّهَّ الْْهُ
كُُمْ عََلى  رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُُمْ وَ  بْتُُمْ أَنْ جــاءَكُُمْ ذِكَّْرٌ مِنْ رَبِّ 435(	آیۀ	63	ســورۀ	أعراف،	»أَ وَ عَجِ

ونَ«	نیز	مؤید	این	قول	است.	 كُمْ تُرْحََمُ قُوا وَ لَعَلَّ لِتَتَّ
طبــق	نظــر	ســمرقندی،	بعد	از	پایــانِ	آیۀ	62	ســورۀ	أعراف،	بــزرگان	)ملأ(	بــه	ضعفاء	
گفتند:	»از	او	پیروی	نکنید؛	او	بشــری	مثل	شماســت.«	نوح	به	آن	ها	پاســخ	داد:	»أَ وَ 

بْتُُمْ ...«	)سمرقندی،	بی	تا:	1/	524و525(	 عَجِ
بْتُُمْ ...(	که	چگونه	مدعیِ	این	منصب	 قوم	نوح	از	ســخنان	او	تعجب	می	کردند	)أَوَ عَجِ
خطیــر	اســت	و	چگونه	از	چیزهایــی	که	نمی	دانند،	آن	ها	را	با	خبر	می	کند!	)حســینی	
شــیرازی،	1424:	262/2(	در	تفســیر	ایــن	آیــه	)63	ســوره	أعــراف(،	بیشــتر	مفســران،	
اســتفهام	در	آیه	را	»اســتفهام	انــکاری«	در	نظر	گرفته	انــد.	)ر.ک:	میبدی،	1371:	1/	
647؛	زمخشــری،	1407/	2/	115؛	طبرســی،	1372:	4/	669؛	بیضــاوی،	1418:	3/	18؛	

فیض	کاشانی،	1418:	1/	379؛	آلوسی،	1415:	392/4؛	طباطبایی،1417:	8/	175(	
برخــی	نیز	اســتفهام	را	در	معنــای	»تقریع	و	ملامت«	در	نظر	گرفته	اند.	)ر.ک:	طوســی،	
بی	تــا:	440/4؛	ابوالفتــوح	رازی،	1408:	8/	249؛	جرجانــی،	1377:	3/	189(	و	برخــی	نیــز	
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معنای	این	استفهام	را	»تقریر	و	توبیخ«	دانسته	اند.	)ر.ک:	ابن	عطیه	اندلسی،	1422:	
2/	416؛	قرطبی،	1364:	7/	235(	برخی	از	مفســران	»واوِ«	بعد	از	همزه	را		واو	عطف	بر	
مقدر	»کذّبتم«	در	نظر	گرفته	اند.	)ر.ک:	زمخشری،	1407:	2/	115؛	فخررازی،	1420:	14/	
297؛	ثقفی	تهرانی،	1398:	2/	438(	که	در	این	صورت،	معنی	آیه	این	گونه	می	شود:	»أَ 
بْتُُمْ ...«	این	چه	واکنش	تکذیب	آمیزی	است	که	شما	دارید؛	آیا	در	شگفتید	که	 بتُُم وَ عَجِ كَذَّ
مــردی	از	شــما	برای	ابلاغ	پیام	الهی	برگزیده	شــده	اســت.	)جوادی	آملــی،	1392:	29/	
که	حضرت	نوح	بشــری	مثل	خودشــان	بود،	برایشان	سخت	بود	که	از	او	 272(	ازآنجا
پیــروی	کننــد؛	به	عبارتی،	عده	ای	برای	اینکــه	از	رهبر	پیروی	نکنند،	به	بهانه	جویی	
روی	می	آورنــد.	ایــن	بهانه	هــا،	گاهــی	اشــکال	وارد	کــردن	به	شــخص	رهبر	اســت	که	
ممکــن	اســت	بــه	تضعیف	جایــگاه	رهبــری	و	جامعۀ	اســلامی	منجر	شــود.	باید	توجه	
داشــت	کــه	بهانه	جویی	با	انتقاد	متفاوت	اســت	و	ممکن	اســت	افرادی	بــرای	توجیهِ	
بهانه	جویی	های	خود	بگویند	که	ما	انتقاد	می	کنیم؛	در	واقع	این	مطالبی	که	بیان	شد،	
بیانگر	بهانه	جویی	کسانی	است	که	نمی	خواهند	از	رهبرشان	پیروی	کنند.	باید	توجه	
داشــت،	کســانی	که	ارتباط	بیشــتری	با	رهبران	الهی	داشتند،	بیشــتر	ناظر	جنبه	های	
بشری	آنان	بوده	اند؛	لذا	بزرگان	و	مردمی	که	ارتباط	بیشتری	با	رهبرشان	دارند	و	فقط	
جنبۀ	بشــری	او	را	که	بین	همۀ	انســان	ها	مشــترک	اســت،	می	بینند،	ممکن	اســت	در	
پیروی	از	اوامر	رهبرشــان	کوتاهی	کنند	و	موجب	تضعیف	جایگاه	رهبری	شــوند.	یک	
وجــه	تبعیت	انســان	ها	از	پیامبرانــی	مانند	خودشــان،	امتحان	الهی	اســت؛	بنابراین	

امتحان	ولایت	پذیری	یکی	از	سخت	ترین	امتحان	های	الهی	است.

2-6. چگونگی مقابله با جنگ رسانه ای دشمن
حضــرت	نــوح	در	مقابــل	تهمتی	که	»مــلأ«	به	او	وارد	ســاختند،	چگونــه	باید	برخورد	
می	کــرد؟	به	بیان	دیگر،	رهبر	یا	مســئول	جامعۀ	دینــی،	در	مقابل	تهمت	ها،	چگونه	
باید	برخورد	کند؟	آیا	سکوت	کند	یا	پاسخ	دهد؟	در	صورتِ	پاسخ،	چگونه	باید	پاسخ	

دهد؟
طبــق	آیۀ	60	ســورۀ	أعراف،	مخالفــان	)ملأ(	تنها	یک	تهمت	را	بــه	حضرت	نوح	وارد	
ــا لَــنََراكَ فِِي ضَلالٍ مُبِين«،	امّــا	حضرت	نوح	در	2	آیه	)61	و62	ســورۀ	أعراف(	 کردنــد:	»ِإنَّ
گــر	حضرت	نوح	 که	ا بــه	ایــن	تهمت	پاســخ	می	دهد	و	به	روشــنگری	می	پــردازد؛	چرا
روشــنگری	نکنــد،	ممکن	اســت	قومش	گمراه	شــوند.	رهبر	یا	مســئولان	یک	جامعه	
نیز	باید	به	تهمت	ها	و	شــبهه	هایی	که	به	آن	ها	وارد	می	شــود،	پاسخ	دهند	تا	جلوی	
گمراهــی	مــردم	را	بگیرنــد؛	هر	چنــد	که	در	آخــر،	عده	ای	گمراه	می	شــوند	کــه	عبارت	

بُوه«	در	آیه	64	سورۀ	أعراف	بیانگر	این	مسئله	است.
َ

»فَکَذّ
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2-6-1. پاسخ قاطع همراه با لحن آرام به تهمت ها  
اولیــن	پاســخ	حضــرت	نوح	دفع	همــان	تهمتی	بود	که	به	ایشــان	زدنــد:	»يا قَــوْمِ لَيْسَ 
که	 بِِي ضَلالَةٌ...«	لحن	پاســخگویی	حضرت	نوح	بیانگر	ادبِ	خلق	ایشــان	است؛	چرا
کــه	خداونــد	می	فرمایــد:	»وَ إِذا  جهل	شــان	را	بــه	نیکویــی	جــواب	داد؛	همان	گونــه	
	توهین	 لْجاهِلُونَ قالُوا سَــلاماً.«	)ســمرقندی،	بی	تا:	/	524(	حضرت	نوح	در	برابرِ خاطَبَهُمُ ا
و	خشــونت	آن	هــا	)ملأ(	بــا	همان	لحن	آرام	و	متین	و	محبت	آمیز	خود	در	پاســخ	آنها	
گفت:	»من	نه	تنها	گمراه	نیســتم،	بلکه	هیچ	گونه	نشــانه		ای	از	گمراهی	در	من	وجود	
نــدارد.«	)مــکارم	شــیرازی،	1374:	6/	221(	بنابرایــن	رهبــر	یا	مســئولان	جامعه	باید	
دقــت	کنند	که	لحن	پاسخگویی	شــان	بــه	تهمت	هایی	که	نارواســت،	باید	همراه	با	

ادب	باشد؛	چه	رسد	به	نقد	هایی	که	ای	بسا	وارد	باشد.	
حضــرت	نوح،	علاوه	بر	لحن	آرام	در	پاســخگویی	به	تهمت	هــا،	قاطعانه	تهمتی	که	
به	ایشــان	زده	اند	را	رد	می	کند.	شــاید	سؤال	شــود،	بر	چه	اساسی	پاسخ	حضرت	نوح	

قاطعانه	بود؟
جواب	این	اســت	که	در	پاســخ	حضرت	نوح:	»يا قَوْمِ لَيْسَ بِِي ضَلالَةٌ...«،	تاء	در	ضلالة،	
»تاء للمرة«	اســت	و	در	مقام	مبالغه	در	جواب	)ملأ(	قومش	می	باشــد.	)آلوســی،	1415:	
	»لَيْسَ بِِي ضَلالَة«،	بیانگر	نفی	عموم	اســت	که	برخی	مفســران	 4/	389(	بنابراین	تعبیر
بــه	آن	اشــاره	کرده	انــد	)ر.ک:	طبرســی،	1377:	1/	444؛	فخــررازی،	1420:	14/	296؛	
بیضــاوی،	1418:	3/	17؛	آلوســی،	1415:	389/4؛	جــوادی	آملــی،	1392:	29/	261-
کیــد	و	مبالغــه	بــه	حضــرت	نوح	نســبت	دادند	 262(	و	چــون	»مــلأ«	گمراهــی	را	بــا	تأ
)ضَلالٍ مُبِين(،	آن	حضرت	هم	جواب	آن	ها	را	مطابق	با	سؤال	داد	که	فرمود:	»هیچ	
نحوِ	گمراهی،	مساس	به	من	ندارد.«	)ثقفی	تهرانی،	1398:	438/2(	با	توجه	به	این	
مطلــب،	رهبــر	یــا	مســئولان	جامعه	باید	بــه	تهمت	هایی	کــه	به	آن	ها	وارد	می	شــود،	

قاطعانه	پاسخ	دهند.	

2-6-2.  روشنگری افكار عمومی 
نکتۀ	دیگری	که	در	آیۀ	61	ســورۀ	أعراف	قابل	تأمل	اســت،	اســتفادۀ	حضرت	نوح	از	
تعبیر	»یا	قَوْمِ«	در	جواب	تهمت	»ملأ«	است؛	یعنی	حضرت	نوح	به	جایِ	اینکه	»ملأ«	
را	کــه	بــه	او	تهمت	زدنــد،	مخاطب	قرار	دهــد،	»قوم«	خود	را	مخاطــب	قرار	می	دهد	
نه	»ملأ«	را؛	شــاید	یک	وجهش	این	باشــد	که	»ملأ«	ایمان	آورنده	نبودند	و	همچنین	
که	در	این	صورت،	 نمی	خواســتند	قــوم	)عامه	مردم(	نیــز	به	نوح	ایمان	بیاورنــد؛	چرا

منفعتشان	به	خطر	می	افتاد.
يَن(	بســنده	 حضرت	نوح	به	این	جواب	)لَيْسَ بِِي ضَلالَةٌ وَ لكِنِّيِّ رَسُــولٌ مِنْ رَبِّ الْعالََمِ
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«،	»وَ  غُكُمْ رِسالاتِ رَبِيِّ نمی	کند	و	در	ادامه	)آیۀ	62	ســورۀ	أعراف(	با	ســه	عبارت:	»أُبَلِّ
ِ ما لا تَعْلَمُونَ«	به	توضیح	و	روشــنگری	بیشــتر	می	پردازد.	 ــحُ لَكُــمْ«،	»وَ أَعْــمَُ مِنَ اللَّهَّ أَنْْصَ
انــگار	جــواب	دادن	بــه	تهمتــی	که	ذهن	مــردم	را	درگیر	کرده،	کار	دشــواری	اســت	و	
نیاز	به	روشنگریِ	زیاد	دارد.	این	مطلب	به	ما	می	فهماند،	وقتی	به	رهبر	یا	مسئولی	
تهمت	زده	می	شــود،	عدۀ	زیادی	از	مردم	آن	را	باور	می	کنند	و	آن	مســئول	برای	مبرّا	
کــردنِ	تهمــت	از	خــود،	بایــد	تــا	می	تواند	روشــنگری	کند.	نکتــۀ	دیگر	این	اســت	که	
تهمت	به	اشخاص	برجسته،	به	سرعت،	رسانه	ای	می	شود	و	زدودن	آن	مانند	جمع	
کــردن	آبــروی	ریخته	اســت	که	نمی	تــوان	آن	را	جمع	کــرد.	در	ادامه	به	توضیح	ســه	

تعبیر	حضرت	نوح	در	آیۀ	62	خواهیم	پرداخت.

کامل ترین شیوۀ ممكن 2-6-2-1.  روشنگری و تبلیغ به 
«	بیــان	کرده	اند؛	 غُكُــمْ رِســالاتِ رَبِيِّ مفســران	چنــد	وجه	بــرای	معنــای	عبــارت	»أُبَلِّ
طبری	مراد	از	این	عبارت	را	»هشــدارِ	خداوند	متعال	از	عقابش«	دانســته.	)طبری،	
1412:	8/	151(	طبرسی	در	تفسیر	مجمع	البیان،	این	عبارت	را	»ادای	رسالتی	که	خدا	
بــر	عهــدۀ	پیامبر	گذاشــته«،	معنی	می	کنــد	)طبرســی،1372:	4/	669(	که	منظورش	
»ابلاغ	وحی«	است.	طبرسی	در	تفسیر	دیگرش	)تفسیر	جوامع	الجامع(،	این	عبارت	
را	دارای	معانــی	مختلفــی،	از	جملــه	»أوامــر	و	نواهی«،	دانســته	)طبرســی،	1377:	1/	
444(	کــه	فخــررازی	و	آلوســی	نیز	قائل	به	ایــن	معنایند.	)ر.ک:	فخــررازی،	1420:	14/	

297؛	آلوسی،	1415:	4/	391(	
ابوالفتــوح	رازی	در	مــوردِ	جمــع	بــودن	واژۀ	»رِســالات«،	می	نویســد:	»رســالات	جمــعِ	
رســالت	باشــد،	و	بــرای	آن	جمــع	کرد	آن	را،	کــه	در	او	انواع	و	ضروب	باشــد	از	ترغیب	
و	تحذیــر	و	وعــده	و	وعیــد	و	مواعــظ	و	زواجــر	و	حــلال	و	حــرام	و	حــدود	و	احــکام.«	
)ابوالفتوح	رازی،	1408:	8/	248(	زمخشری	نیز	معانی	مختلفی	چون	أوامر،	نواهی،	
موعظه	ها،	چیزهای	منع	شــده،	بشــارت	ها	و	هشــدار	ها	را	بیان	می	کند.	)زمخشری،	
1407:	2/	115(	ســیدمحمود	آلوســی	در		این		باره	می	نویســد:	»رسالات	به	صورت	جمع	
آمــده؛	با	وجود	اینکــه	رســالتِ	همــۀ	انبیــاء	واحــد	اســت	)بنابرایــن	بهتر	بود	رســالت	
بــه	صــورت	مفــرد	می	آمد(	و	رســالت	مصدر	اســت	و	اصل	آن	اســت	که	رســالت	جمع	
بســته	نشــود	)مصدر	جمع	بســته	نمی	شــود(،	امّــا	اینجا	یــا	به	دلیلِ	رعایــت	اختلاف	
زمــانِ	رســالت	های	انبیــاء	یا	تنــوع	معانی	و	محتوایــی	که	به	آن	ها	وحی	شــده	)نظر	
ابوالفتــوح	رازی	نیــز	این	بود(	یا	اینکه	چون	حضرت	نوح	قصد	تبلیغ	رســالت	خود	و	
رســالت	پیامبران	قبل	از	خود،	مثل	حضرت	إدریس،	را	داشت،	به	صورتِ	جمع	آمده	
است.«	)آلوسی،	1415:	4/	390(	حسن	مصطفوی	دربارۀ	رسالت	می	نویسد:	»رسالت	
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مصدر	و	لازم	اســت؛	به	معنیِ	فرســتاده	شــدن	با	قرار	دادن	اینکه	حامل	امری	باشــد	
بــرای	دیگــران	و	برای	مبالغه	اطلاق	می		شــود	به	خود	آن	برنامــه	و	مأموریّت.	منظور	
از	برنامــه،	رســالت	و	مأموریّــت	اموري	اســت	که	مربوط	می		شــود	به	اعتقــادات	قلبی	
و	احــکام	و	وظائــف	عملــی	و	اخلاقی	که	در	رابطــۀ	تکمیل	و	تهذیــبِ	نفوس	صورت	
می	گیرد.«	)مصطفوی،	1360:	8/	393(	همۀ	این	معانی	که	مفســران	در	موردِ	جمع	
بودن	واژۀ	»رســالات«	بیان	کرده	اند	)انواع	ضــروب،	اوامر،	نواهی،	موعظه	ها	و	...(،	
اشــاره	بــه	بیــان	کامل	تریــن	شــیوۀ	رســالت	دارد؛	چنانکــه	آیــت	الله	جــوادی	آملی	در	
«	می	فرمایند:	»یعنی	وظیفۀ	تبلیغی	خود	را	در	 غُكُمْ رِسالاتِ رَبِيِّ توضیح	عبارت	»أُبَلِّ
عملی	ســاختن	رســالت	پروردگارم	به	کامل	ترین	شــیوه	بیان	کردم.«	)ر.ک:	جوادی	
آملــی،	1392:	29/	264-265(	مســئولان	جامعۀ	اســلامی	نیز	باید	به	بهترین	شــیوۀ	

ممکن،	شفاف	سازی	و	روشنگری	کنند.

2-6-2-2.  نصیحت و خیرخواهی همراه با خلوص نیت
 » غُكُمْ رِســالاتِ رَبِيِّ ــحُ لَكُمْ«	عطف	بــه	»أُبَلِّ در	آیــۀ	62	ســورۀ	اعراف،	عبــارت	»وَ أَنْْصَ
ــحُ لَكُــمْ«	را	»هشــدار	خداونــد	از	عقابــش«	دانســته.	)طبــری،	 اســت.	طبــری »وَ أَنْْصَ
1412:	8/	151(	به	عبارتــی	دیگــر،	تکذیــب	رســالات،	عقــاب	خداونــد	را	در	پــی	دارد؛	
به	همین	دلیــل،	حضــرت	نوح	نصیحت	و	خیر	خواهی	می	کند	تا	کســی	گرفتار	عذاب	
حُ«،	هم	معنای	»ترغیب«	نهفته	 نشود.	برخی	از	مفسران	قائلند	به	اینکه	در	واژۀ	»أَنْْصَ
حُ«	می	نویســد:	 اســت	و	هم	معنای	»تحذیر«؛	برای	مثال،	فخر	رازی	در	معنای	»أَنْْصَ
»ترغیــب	در	طاعــت	و	هشــدار	از	معصیــت.«	)فخــررازی،	1420:	14/	297(	همچنین	
گر	او	را	معصیت	کنید،	شما	 آلوسی	می	نویسد:	»شما	را	به	قبول	آن	ترغیب	می	کنم	و	ا

را	از	عقابش	هشدار	می	دهم.«	)آلوسی،	1415:	4/	391(	
ــحُ«	را	به	معنیِ	»اخلاص	در	نیت«	دانســته	اند.	)طوســی،	بی	تا:	 بیشــتر	مفســران	»أَنْْصَ
4/	438؛	ابوالفتــوح	رازی،	1408:	8/	248؛	طبرســی،1372:	4/	668؛	قرطبــی،	1364:	
7/	234؛	مــکارم	شــیرازی،	1374:	6/	221(	آلوســی	نیــز	اصــلِ	»نُصــح«	را	در	لغــت،	
»خلــوص«	بیــان	می	کنــد.	)آلوســی،	1415:	4/	391(	برخــی	از	مفســران	نیــز	معنایــی	
حُ«	بیان	کرده	اند؛	مثلاً	میرزا	خســروانی،	»خیر	خواهی	و	 نزدیک	به	خلوص	برای	»أَنْْصَ
حُ«	دانسته.	)میرزا	خسروانی،	1390:	 ارشاد	به	مصلحت	با	حسنِ	نیّت«	را	معنای	»أَنْْصَ
3/	259(	همچنین	ثقفی	تهرانی	می	نویسد:	»نصیحت،	بیان	مطالب	سودمند	است	
کید	این	معنی	اســت	که	فقط	بر	 از	روی	اخلاصِ	نیّت	و	تعدی	به	لام	)لَکم(	برای	تأ
حُ«  نفع	شــما	اســت.«	)ثقفی	تهرانی،	1398:	2/	438(	مکارم	شــیرازی	در	توضیح	»أَنْْصَ
می	نویســد:	»"أنْصح«	از	مادۀ	"نُْصح"،	به	معنیِ	خلوص	و	بی	غل	و	غش	بودن	است؛	لذا	
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"ناصح العســل"	به	معنیِ	عسلِ	خالص	است.	ســپس	این	تعبیر	در	موردِ	سخنانی	که	از	
روی	نهایت	خلوص	نیت	و	خیرخواهی	و	بدون	تقلب	و	فریب	و	تزویر	گفته	می	شود،	
به	کار	رفته	اســت.«	)مکارم	شیرازی،	1374:	6/	221(	مصطفوی	در	توضیح	معنای	
لغــویِ	»أنصح«	می	نویســد:	»نُصح	عبارتســت	از	»خالص	بودن	مطلــق	از	آلودگی«	و	
منظــور،	خالــص	کــردن	افکار	و	اعمــال	و	اقوال	اســت	تا	صد	در	صد	مــردم	بدانند	که	
آنچــه	از	جانــب	خداونــد	متعال	ظاهر	می		شــود،	بدون	کمترین	آلودگی	در	دســترس	
آنها	)پیامبران(	قرار	می	گیرد.«	)مصطفوی،	1360:	8/	394(	همچنین،	نُصح	اشاره	
که	حضرت	نــوح	انســانی	بود	که	 بــه	برخــورد	صمیمــی	نــوح	برابــر	قومــش	دارد؛	چرا
از	انحــراف	و	گمراهــی	قومــش	رنج	می	بــرد.	)فضــل	الله،:	159/10(	امــام	علی)ع(	در	
صِيحَةِ.«	)شــریف	 نهج	البلاغــه	در	موردِ	خیرخواهیِ	پیامبر	اســلام	می	فرماید:	»فَبَالَغَ فِِي  النَّ
رضــی،	1414:	140(	بنابرایــن،	مربــی	و	مبلّــغ	باید	خیر	خواه	و	دلســوز	باشــد.	)قرائتی،	

)91	/4	:1383

2-6-2-3. بیان هشدار ها بیش از بشارت ها
ِ مــا لا تَعْلَمُــونَ«،	مفســران	چنــد	نظــر	در	مــوردِ	معنــایِ	»مــا«	 در	عبــارت	»وَ أَعْــمَُ مِــنَ اللَّهَّ
ارائــه	کرده	انــد.	برخی	از	مفســران	بــا	تعابیری	چــون	»عقاب	خداوند	از	قــومِ	مُجرِم«	
)طبــری،	1412:	8/	151(،	»آمــدن	عذاب	در	صــورتِ	عدم	توبه«	)ســمرقندی،	بی	تا:	
گر	امرش	را	 1/	524(؛	»رســیدن	عذاب	به	دلیلِ	مخالفت«	)طوسی،	بی	تا:	4/	438(؛	»ا
عصیان	کنید،	عاقبتتان	طوفان	اســت«	یا	»شــما	را	در	آخرت	شدیداً	عقاب	می	کند«	
)فخــررازی،	1420:	14/	297(؛	»از	جانــب	خداونــد	نــزولِ	عــذاب	بــر	شــما	را	می	دانم«	
)میبــدی،	1371:	660/1(،	بیانگــر	ایــن	اســت	کــه	منظــور	حضرت	نــوح	از	عبارت	»وَ 
	مخالفت	های	آن	ها	)قوم	نوح(	اســت.	 ِ ما لا تَعْلَمُونَ«	جنبۀ	تهدید	در	برابرِ أَعْمَُ مِنَ اللَّهَّ

)مکارم	شیرازی،	1374:	6/	222(	
برخــی	از	مفســران	انــذار	در	عبارت	»لِيُنْذِرَكُُم«	در	آیۀ	63	ســورۀ	اعراف	را	»ترســاندن	از	
عقــاب	خداونــد«	معنــی	کرده	انــد.	)طبرســی،	1372:	4/	669؛	جرجانــی،	1377:	3/	
190(	و	برخــی	نیــز	»ترســاندن	از	عاقبــت	کفــر	و	معاصــی«	)طبرســی،	1377:	1/	444؛	
کاشــانی،	1336:	50/4(	و	»ترســاندن	از	عــذاب	در	دنیــا«	 بیضــاوی،	1418:	3/	18؛	
معنــی	کرده	انــد.	)میبــدی،	1371:	1/	647(	کــه	به	نظــر	می	رســد،	معنــی	»ترســاندن	
قُوا«	در	مــوردِ	اینکه	از	چه	 از	عقــاب	خداونــد«	جامع	و	شــامل	تر	باشــد.	در	عبــارت	»لِتَتَّ
چیــزی	تقــوا	پیشــه	کنیم	)خود	را	حفــظ	کنیم(،	چند	نظر	بیان	شــده	اســت.	طبری	
می	نویســد:	»تقــوای	از	عقــاب	و	بأس	خداونــد	به	کمکِ	توحید	و	اخــلاص	و	ایمان	و	
عمــل	بــه	طاعــات«	)طبــری،	1412:	8/	151(،	ســمرقندی	»تقوای	از	شــرک	و	نجات	
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از	آتــش«	را	بیــان	می	کنــد	)ســمرقندی،	بی	تــا:	1/	524و525(،	طوســی	بــه	»تقوای	از	
گناهان«	اشاره	می	کند	)طوسی،	بی	تا:	4/	440(	و	میبدی	»تقوای	از	عبادت	بت	ها«.	
)میبدی،	1371:	1/	647(	طبرسی	مراد	از	تقوا	را	»خشیت	الهی«	می	داند.	)طبرسی،	
که	ظاهر	 1377:	1/	444(؛	البتــه	می	تــوان	همــۀ	ایــن	معانــی	را	صحیح	دانســت؛	چرا
آیه	انذار	و	تقوا	را	مقید	به	مســئلۀ	خاصی	نکرده	اســت.	شــاید	همین	مطلب	دلیل	بر	
این	باشــد	که	از	هرچیزی	که	پیامبران	ازآن	انذار	کرده	اند،	باید	تقوا	پیشــه	کنیم؛	به	
ونَ«.	مؤید	این	مطلب	آن	 كُــمْ تُرْحََمُ امیــد	اینکــه	به	رحمت	خداوند	نائل	گردیم؛	»لَعَلَّ
اســت	که	برخی	مفســران	بیان	کرده	اند:	»مقصود	از	بعثت	پیامبران،	انذار	و	مقصود	
از	انذار،	تقوا	و	مقصود	از	تقوا	رســتگاری	در	ســرای	آخرت	اســت.«	)فخررازی،	1420:	
14/	298؛	آلوســی،	1415:	4/	392؛	مغنیه،	1424:	3/	346(	حضرت	نوح	قبل	از	اینکه	
قومــش	را	در	پرتــو	تقــوا،	به	رحمت	الهی	بشــارت	دهد،	از	عــذاب	الهی	بیم	می	دهد.	

	آغاز	رسالت	رهبران	الهی	با	انذار،	وجوهی	محتمل	است: دربارۀ	سرّ
1(	گسترش	فساد	در	جامعه	و	ابتلای	بسیاری	به	رزائل	اخلاقی.

کنش	مثبت	نشــان	می	دهنــد	تا	وعده	و	 2(	بیشــتر	مــردم	در	برابــر	وعیــد	و	تهدید	وا
بشارت	)جوادی	آملی،	1392:	274-273/29(

	در	مــورد	حــرف	ترجــی	»لعلّ«	گفته	شــده:	»فایدۀ	حرف	ترجی،	تنبیه	اســت	بر	آنکه	
متقی	را	سزاوار	آن	است	که	اعتماد	بر	تقوای	خود	نکند	و	ایمن	نشود	از	عذاب	الهی	

و	عقاب	پادشاهی.«	)کاشانی،	1336:	4/	50(.	
با	دقت	در	خطبه	های	امام	علی	علیه	الســلام	که	رهبری	جامعۀ	اســلامی	را	به	عهده	
داشــت،	متوجــه	می	شــویم،	هشــدار	های	ایشــان	بــه	مردم	بیــش	از	بشارت	هاســت.	
با	توجه	بــه	ایــن	مطالب،	هشــدار	های	رهبر	جامعۀ	اســلامی	به	مردم	باید	نســبت	به	
بشــارت	هایش	بیشــتر	باشد؛	هشــدار	هایی	چون	انحراف	از	اسلام،	گرایش	به	شرق	

و	غرب	و...	.

2-6-2-4. اشاره به صفات خداوند و حكمت ذات باری تعالی
ِ مــا لا تَعْلَمُــونَ«	بــرای	»مــا«	ذکر	شــده،	 معنــای	دیگــری	کــه	در	عبــارت	»وَ أَعْــمَُ مِــنَ اللَّهَّ
»توحیــد،	صفــات	و	حکمتِ	خداوند	متعال«	اســت.	)ر.ک:	طوســی،	بی	تــا:	4/	438؛	
طبرســی،	1372:	4/	669؛	فخــررازی،	1420:	14/	297(	همچنیــن	معنــای	»قــدرت	
و	شــدت	بطــش	و	عقــاب	خداونــد«	نیــز	بــرای	»مــا«	گفتــه	شــده	)ر.ک:	زمخشــری،	
1407:	2/	115؛	طبرســی،	1372:	4/	669؛	طبرســی،	1377:	1/	444؛	بیضــاوی،	1418:	
18/3(	که	ذیل	بحث	»صفات	خداوند«	قرار	می	گیرد.	واضح	اســت	که	رهبر	جامعۀ	
اســلامی	بایــد	بیشــتر	از	هر	چیزی،	مــردم	را	به	توحیــد	)صفاتی،	افعالــی	و	ذاتی(	تذکر	



19

یم
کر

ن 
قرآ

در 
ع( 

ح)
نو

ت 
ضر

 ح
ان

ست
 دا

عی
ما

جت
ی ا

ها
ت 

عبر

Vol. 1
No. 1

 Spring and Summer
2022

که	عمدۀ	مشــکلاتی	که	گریبان	گیر	جامعۀ	اســلامی	می	شود،	ناشی	از	عدم	 دهد؛	چرا
توجه	به	توحید	)صفاتی،	افعالی	و	ذاتی(	است.	قرآن	کریم	نیز	بیش	از	هرچیزی	به	

مباحث	توحیدی	می	پردازد.

5-2-6-2. بیان علم خداوند به امورِ آینده و عدم علم مخالفان نسبت به آینده
ِ ما لا تَعْلَمُونَ«	به	»چیزهایی	از	امور	آینده«	معنی	 آلوسی	»ما«	را	در	عبارت	»وَ أَعْمَُ مِنَ اللَّهَّ
کرده	و	در	معنی	این	عبارت	می	نویسد:	»از	جانب	خداوند	به	وسیلۀ	وحی،	چیزهایی	
از	امــور	آینــده	می	دانم	که	شــما	به	آن	علــم	ندارید.«	)آلوســی،	1415:	4/	391(	گاهی	
اوقات،	دشمنان	جامعۀ	اسلامی،	مردم	را	نسبت	به	آینده	بدبین	می	کنند؛	مثلاً	جان	
بولتــون	می	گویــد:	»انقلاب	ســال	1979	آیت	الله	خمیني	تا	جشــن	چهل	ســالگي	اش	
دوام	نخواهــد	آورد.«	)پیرهــادی،	1396(	در	مقابــل،	رهبر	جمهوری	اســلامی	ایران	
مردم	را	نسبت	به	آیندۀ	انقلاب	امیدوار	می	کنند.	ایشان	در	دیدار	قشرهای	مختلف	
مردم	در	تاریخ	12	مرداد	1397،	می	فرمایند:	»هرکســی	که	اعلام	کند	ما	به	بن	بســت	
رســیده	ایم،	یا	جاهل	اســت	یا	حرف	او	خائنانه	اســت...	ملت	ایران	و	نظام	اسلامی،	
همچنــان	کــه	تا	به	حــال	از	مراحــل	ســختی	عبور	کــرده	اســت،	از	این	مرحلــه	نیز	که	

آسان	تر	از	مراحل	قبلی	است،	عبور	خواهد	کرد.«

2-6-2-6. اشاره به لطف و رحمت خداوند
ِ ما لا  آیــت	الله	مکارم	شــیرازی	دربــارۀ	هدفِ	حضرت	نوح	از	بیــان	عبارت	»وَ أَعْمَُ مِــنَ اللَّهَّ
تَعْلَمُونَ«،	می	نویسد:	»ممکن	است	اشاره	به	لطف	و	رحمت	پروردگار	باشد.«	با	توجه	به	
گر	 ایــن	معنی،	مکارم	شــیرازی	از	قول	حضرت	نوح	خطــاب	به	قومش	نقل	می	کند:	»ا
در	مســیر	اطاعتش	)خداوند(	گام	بگذارید،	برکات	و	پاداش	هایی	از	او	ســراغ	دارم	که	
شما	به	عظمت	و	وسعت	آن	واقف	نیستید.«	)ر.ک:	مکارم	شیرازی،	1374:	6/	222(	
ایــن	معنــا	مخالــف	معنایی	اســت	که	اشــاره	به	عــذاب	و	تهدید	خداوند	داشــت،	امّا	
ممکن	است	هر	دوی	این	معنا	یا	معانی	دیگری	که	بیان	شد،	صحیح	باشد؛	چنانکه	
مکارم	شــیرازی	می	نویســد:	»هیچ	مانعی	ندارد	که	همۀ	این	معانی	در	مفهوم	جملۀ	
فوق	جمع	باشــد.«	)مکارم	شیرازی،	1374:	6/	222(	بنابراین،	رهبر	جامعۀ	اسلامی	
بایــد	هــم	مــردم	را	بــه	اســلام	و	جامعۀ	اســلامی	ترغیــب	و	امیــدوار	کند	و	هــم	آنان	را	
در	فاصله	گرفتــن	از	اســلام	و	توجــه	به	شــرق	و	غرب،	هشــدار	دهد.	در	همین	راســتا،	
گر	توانســتیم	نظامی	بر	پایه	های	نه	شــرقی	نه	غربیِ	 امام	خمینی	می	فرمایند:	»ما	ا
واقعی	و	اسلام	پاک	منزه	از	ریا	و	خدعه	و	فریب	را	معرفی	نماییم،	انقلاب	پیروز	شده	

است.«	)امام	خمینی،	1386:	21/	143(
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3-6-2. استقامت در تبلیغ و هدایت جامعه   
با	آن	همه	روشــنگری	که	حضرت	نوح	انجام	داد،	ترســاندن	و	پند	او	فایده	نداشت.	
)طوســی،	بی	تــا:	4/	440(	و	قومــش	او	را	در	ادعــای	نبــوت	و	تبلیــغِ	تکالیــف	از	جانب	
بُُوهُ«	و	بــر	ایــن	تکذیــب	اصــرار	ورزیدنــد.	)ر.ک:	 کردنــد:	»فَكَــذَّ خداونــد،	تکذیــب	
فخــررازی،	1420:	14/	298(	طوســی	تکذیــب	را	»نســبت	دادن	خبــر	بــه	دروغ«	معنی	
بُُوا«	اســتمرار	در	تکذیب	را	 می	کنــد	)طوســی،	بی	تــا:	4/	440(	و	طبــق	نظر	آلوســی،	»كَــذَّ
بُُوهُ«،	یعنــی	قوم	نــوح،	همواره	 می	رســاند.	)آلوســی،	1415:	4/	392(	بنابرایــن	»فَكَــذَّ
می	گفتنــد:	»حضــرت	نوح	در	ادعای	خود	دروغ	گو	اســت.	پــس،	از	بین	قوم	حضرت	
نــوح،	به	جــز	تعداد	اندکــی،	ایمان	نیاوردنــد؛	بنابراین	خداوند	متعــال،	حضرت	نوح	
ذِينَ مَعَهُ  يْنــاهُ وَ الَّ و	کســانی	کــه	به	او	ایمــان	آورده	بودند	را	در	کشــتی	نجــات	داد:	»فَأَنْجَ
بُُوا  ذِينَ كَذَّ فِِي الْفُلْــكِ«	و	کســانی	کــه	نوح	را	تکذیب	کردنــد	در	آب	غرق	کرد:	»وَ أَغْرَقْنَــا الَّ
غْرِقُوا«	)نوح:	

ُ
ــا	خَطِیئاتِهِــمْ	أ بِآياتِنــا.«	ابن	کثیــر	دمشــقی	این	عبارت	را	مشــابه	آیۀ	»مِمَّ

25(	دانســته.	)ابــن	کثیــر	دمشــقی،	1419:	3/	388(	به	این	ترتیــب،	می	تــوان	گفت،	
 ْ ُ »تکذیب«	و	»خَطِیئاتِ«	ســبب	غرق	شــدن	آن	ها	شــد.	در	ادامۀ	آیه	می	فرماید:	»إِنَّهُمَّ
كانُُوا قَوْمــاً عَمِــيَن«؛	»عمــی«	یعنــی	بی	بصیــرت	و	کور	باطــن.	)راغب	اصفهانــی،	1412:	
589؛	حقــی	بروســوی،	بی	تا:	3/	184؛	جوادی	آملــی،	1392:	279/29(	فخررازی	در	
معنــای	ایــن	عبارت	از	قول	ابن	عباس	نقل	می	کند:	»دل	هایشــان	از	معرفت	توحید	
و	نبــوت	و	معــاد	کــور	بود.«	)فخــررازی،	:	14/	298(	و	مکارم	شــیرازی	این	کور	دلی	را	
نتیجۀ	اعمال	شــوم	و	لجاجت	های	مســتمر	آن	ها	می	داند.	)مکارم	شیرازی،	1374:	
6/	223(	انســان	کوردل	مقابل	رهبری	که	از	جانب	خداوند	مردم	را	هدایت	می	کند	
می	ایســتد.	رهبر	یا	کســی	که	می	خواهد	مردم	را	به	دینِ	حق	دعوت	کند،	باید	بداند	
ممکــن	اســت	بــه	او	تهمت	بزننــد	و	او	را	تکذیب	کنند؛	پس	نباید	این	مســائل	او	را	از	
تبلیغ	دین	و	هدایت	مردم	باز	دارد؛	چنان	که	حضرت	نوح	950	ســال	دســت	از	تبلیغ	
و	هدایت	مردم	بر	نداشــت.	مســئولان	یک	جامعۀ	اســلامی	و	مبلغان	دینی	نیز	نباید	

به	دلیلِ	مخالف	عده	ای	از	مردم،	از	انجام	وظایف	شان	خود	داری	کنند.

کثری و دفع حد اقلی  4-2-6. سیاست جذب حدا
در	عباراتــی	کــه	حضــرت	نــوح	در	آیــات	59	الی	64	ســورۀ	اعــراف،	در	برابــر	قومش،	
بــه	کار	می	بــرد	مفهــوم	دلســوزی	و	خیرخواهی	نهفته	اســت.	این	مســئله	بیانگر	این	
است	که	رهبر	یک	جامعه	باید	نسبت	به	همۀ	اقشار	مختلف	جامعه	خیرخواه	باشد	
کثری	و	دفع	حداقلــی	به	دنبال	 و	برخــوردش	بایــد	بــه	گونه	ای	باشــد	که	جــذب	حدا
کثــری	و	دفــع	 داشــته	باشــد.	نمونــه	ای	از	عمــل	بــه	ایــن	درس	قرآنــی	)جــذب	حدا
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حداقلی(	در	ســال	1388،	از	ســوی	رهبر	جمهوری	اســلامی	ایران	مشاهده	می	شود.	
ایشــان	در	خطبه	هــای	نمــاز	جمعــه،	29	خــرداد	ســال	1388،	بــرای	جــذب	برخــی	
کاندیدا	ها	و	طرفداران	شان	)که	مخالفت	هایی	از	خود	نشان	داده	بودند(	فرمودند:	
گون،	این	جــور	وانمود	کنند	 »اینی	که	دشــمنان	ســعی	می	کننــد	در	رســانه	های	گونا
کــه	دعــوا	بیــن	طرفداران	نظــام	و	مخالفان	نظام	اســت،	نــه	خیر،	این	جــوری	نبود؛	
آنهــا	غلــط	می	کنند	این	حــرف	را	می	زنند؛	این	واقعیت	ندارد...	ایــن	چهار	نفری	که	
وارد	عرصــۀ	ایــن	انتخابات	جدی	شــدند،	همه	شــان	جزو	عناصر	نظــام	و	متعلق	به	
نظام	بودند	و	هســتند.«	ســه	ماه	بعد	و	با	اســتمرار	اقدامات	و	اظهارات	برخی	از	این	
شــخصیت	های	سیاســیِ	مخالــف،	رهبر	انقلاب	در	نمــاز	جمعه،	20	شــهریور	1388،	
کثــری	و	دفــع	حداقلــی«	عنــوان	کردند	و	با	یــادآوری	 سیاســت	نظــام	را	»جــذب	حدا
هندســۀ	نظام	اســلامی،	ابراز	امیدواری	کردند	که	این	افراد	در	آینده	هم	درون	نظام	
بماننــد؛	همچنیــن،	حضرت	آیت	الله	خامنه	ای	در	22	آذرماه	88	در	دیدار	با	جمعی	
کثری	و	دفع	حداقلی،	 از	طلاب	و	روحانیون،	با	یادآوری	مجدد	سیاســت	جذب	حدا
فرمودنــد:	»بعضی	خودشــان	اصرار	دارند	بر	اینکه	از	نظــام	فاصله	بگیرند.«	و	نیز	در	
6	اســفند	1388	در	دیدار	اعضای	مجلس	خبــرگان،	رهبری	فرمودند:	»ما	هیچ	کس	
را	از	نظام	بیرون	نمی	کنیم؛	امّا	کســانی	هســتند	که	خودشــان،	خودشــان	را	از	نظام	
خارج	می	کنند؛	و	صلاحیت	حضور	در	چارچوب	نظام	اسلامی	را	از	دست	می	دهند«.	
کثری	 این	سیاستی	که	رهبر	جمهوری	اسلامی	ایران	بدان	اشاره	کردند	)جذب	حدا
و	دفــع	حداقلــی(،	مطلبــی	قرآنــی	اســت	و	برخورد	حضــرت	نوح	با	قومــش	مؤید	این	

مطلب	است.

2-7.  مرجعیت علمی رهبر جامعه
بْتُُمْ أَنْ جاءَكُُمْ ذِكَّْرٌ ...«،	برخی	از	مفســران،	مراد	 در	آیۀ	63	ســورۀ	اعراف	در	عبارت	»أَوَ عَجِ
از	»ذکر«	را	»کتاب	یا	رسالت«	دانسته	اند.	)ر.ک:	سمرقندی،	بی	تا:1/	525؛	طبرسی،	
1372:	4/	669؛	فخررازی،	1420:	14/	298؛	میبدی،	1371:	647/1؛	بیضاوی،	1418:	
3/	18(	برخی	دیگر	نیز	مراد	از	»ذکر«	را	»موعظه«	دانسته	اند	)ر.ک:	طبرسی،	1377:	
444/1؛	قرطبــی،	1364:	235/7؛	جرجانــی،	1377:	189/3؛	بیضــاوی،	1418:	18/3؛	
فیض	کاشــانی،	1418:	379/1؛	میرزا	خســروانی،	1390:	259/3(	که	این	معنی	اشاره	
به	بیانِ	محتوای	وحی	به	واســطۀ	حضرت	نوح	دارد؛	بنابراین،	طبق	نظر	مفســران،	
می	تــوان	گفــت	کــه	»ذکــر«،	هم	به	خود	رســالت	حضــرت	نــوح	اشــاره	دارد	و	هم	به	
نحوۀ	انجام	وظیفۀ	رســالت	ایشــان	که	موعظه	و	بیان	مطالب	وحی	اســت.	هرکس	
کــه	رهبــری	مردمی	را	بر	عهده	می	گیــرد،	باید	عالم	)مجتهد(	باشــد	و	موعظه	ای	که	
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می	کند	نیز	باید	مبنای	علمی	)استدلال	به	آیه	و	روایات(	داشته	باشد.	مردم	نباید	از	
فردی	بی	سواد	که	مواعظش	دلیل	متقنی	ندارد،	پیروی	کنند.	متأسفانه	عده	ای	از	
مردم	به	این	مسأله	توجه	نمی	کنند	و	به	سمتِ	فرقه	های	نو	ظهور	گرایش	می	یابند.		

2-8.   بومی بودن مدیران و مسئولان جامعه
كُُمْ عََلى  رَجُلٍ مِنْكُمْ...«،	برخی	 در	آیۀ	63	سورۀ	اعراف	در	عبارت	»...أنْ جاءَكُُمْ ذِكَّْرٌ مِنْ رَبِّ
	»علی«	را	به	معنیِ	»مع«	گرفته	اند.	)طبرســی،	1372:	669/4؛	 از	مفســران،	حرف	جرِّ
میــرزا	خســروانی،	1390:	259/3(	البتــه	در	اینجــا	»علــی«	و	»مــع«	در	معنــا،	تفــاوت	
چندانی	ندارند.	بیشتر	مفسران	عبارت	»عََلى  رَجُلٍ مِنْكُمْ«	را	»عََلى  لِسانِ رَجُلٍ مِنْكُمْ« 
معنی	کرده	اند.	)ر.ک:	ابن	قتیبه،	بی	تا:	146/1؛	زمخشــری،	1407:	115/2؛	ابن	عطیه	
اندلســی،	1422:	416/2؛	طبرسی،	1377:	444/1؛	فخررازی،	1420:	298/14؛	قرطبی،	
کاشــانی،	 کاشــانی،	1336:	50/4؛	فیــض	 1364:	235/7؛	بیضــاوی،	1418:	18/3؛		
1418:	379/1(	این	معنی	مشابه	با	آیۀ	»وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ«	)ابراهیم:	
4(	اســت.	با	توجــه	به	معنی	»مِن«	در	عبــارت »رَجُلٍ مِنْكُمْ«،	برخی	از	مفســران	مراد	
از	ایــن	عبــارت	را	این	گونــه	بیــان	کرده	انــد:	»مــردی	از	شــما	که	حســب	و	نســب	او	را	
می	شناســید.«	)ســمرقندی،	بی	تا:	525/1؛	میبدی،	1371:	647/1؛	زمخشری،	1407:	
115/2؛	فخررازی،	1420:	298/14؛	قرطبی،	1364:	235/7؛	جرجانی،	1377:	190/3(	
برخی	نیز	گفته	اند	»رَجُلٍ مِنْكُمْ«،	یعنی	»مردی	مثل	خودتان	و	از	جنس	خودتان.«	
)طبرسی،	1372:	669/4؛	قرطبی،	1364:	235/7؛	بیضاوی،	1418:	18/3؛	کاشانی،	
1336:	50/4	؛	آلوســی،	1415:	391/4؛	حســینی	شــیرازی،	1424:	262/2(	با	توجه	بــه	
این	مطلب	که	حضرت	نوح	مردی	از	همان	قوم	بود،	مبلغ	مذهبی	یا	حتی	مسئولان	

یک	شهر	یا	استان،	بهتر	است	که	بومیِ	آنجا	باشند.

2-9. لزوم معرفی ظرفیت ها و جایگاه رهبری برای جامعه
حضــرت	نــوح	در	ادامۀ	پاســخ	به	تهمت	های	»مــلأ«	می	فرماید:	»وَ لكِنِّيِّ رَسُــولٌ مِنْ 
ــيَن«.	واژۀ	»لکــن«	در	ایــن	عبــارت،	اســتدراک	اســت	و	معنــی	عبــارت	قبلی	 رَبِّ الْعالََمِ
این	گونــه	می	شــود:	»نه	تنهــا	هیچ	نــوع	گمراهی	در	مــن	راه	ندارد،	بلکــه	در	بالاترین	
مرتبــۀ	هدایــت	قــرار	دارم.«	همان	طــور	کــه	طیبی	تقریر	کــرده،	»لکن«	بیــن	دو	کلام	
	نفی	و	اثبات	قرار	می	گیرد	و	تغایر	در	اینجا	از	جهت	معنی	حاصل	می	شــود	و	 متغایرِ
فایدۀ	عدول	از	ظاهر	ارادۀ	مبالغه	در	اثبات	هدایت	اســت	)آلوســی،	1415:	389/4(.	
مطلب	دیگر	اینکه	اســتفادۀ	حضرت	نوح	از	واژۀ	»رســول«	این	نکته	را	می	رساند	که	
ایشــان	خود	را	به	اشــرف	صفات	وصف	کرد.	)مغنیه،	1424:	345/3(	بنابراین	وقتی	
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به	رهبر	یک	جامعه	تهمت	می	زنند	و	او	را	تضعیف	می	کنند،	باید	خود	و	جایگاه	خود	
را	به	مردم	معرفی	کند	و	ممکن	است	از	خودش	تعریف	هم	بکند	که	این	تعریف	در	
راســتای	معرفی	اســت	نه	غرور	و	خودبینی؛	برای	مثال،	امام	علی)ع(	در	خطبه	ای	
که	ســید	رضــی	دربــارۀ	آن	خطبه	می	نویســد	)فيها يعــظ الناس و يهديهم مــن ضلالتهم(،	
رِیتُهُ.«	)شــریف	رضی،	1414:	51(	یعنی	»من	

ُ
می	فرمایند:	»مَا	شَــکَکْتُ		فِي		الْحَقِ		مُذْ	أ

از	زمانــی	کــه	حــق	را	یافتــه	ام،	در	آن	تردیــد	نکــرده	ام.«	همچنین	در	خطبــۀ	»وقعة	
صفیــن«	کــه	در	زمــان	جنگ	با	معاویه	بــود	و	معاویه	با	جنگ	رســانه	ای	خود،	انواع	
تهمت	هــا	را	بــه	امام	علی)ع(	نســبت	مــی	داد،	امام	علی)ع(	می	فرماینــد:	»لَا ضَلِلْتُ  
وَ لَا ضُــلَ  بِِي.«	)نصربــن	مزاحــم،	1404:	315؛	ابن	بابویه،	1376:	407؛	شــریف	الرضي،	
1414:	502؛	شــریف	الرضــي،	1406:	107؛	طوســی،	1414:	261؛	ابــن	المشــهدی،	1419:	
270(	یعنی	»هرگز	گمراه	نبوده	ام	و	هرگز	کســی	به	وســیلۀ	من	گمراه	نشد.«	این	تعبیر	

مشابه	تعبیر	حضرت	نوح	است	که	فرمود:	»لَیْسَ	بِي	ضَلالَةٌ...«

نتیجه گیری
1-	شــخص	یا	گروهی	که	می	خواهند	جامعه	ا	ی	دینی	تشــکیل	دهند	و	رهبری	آن	را	
بر	عهده	بگیرند	و	به	اجرای	حدود	و	قرانین	الهی	بپردازند،	باید	هم	عالم	به	دین	و	
گاه	به	تاریخ	باشند	و	هم	دشمن	شناس	باشند	و	بدانند	عده	ای	که	منفعت	شان	به	 آ
خطر	می	افتد،	جنگی	رسانه	ای	را	علیه	آن	ها	به	راه	می	اندازند	و	برای	بدبین	کردن	
مردم	نسبت	به	جامعۀ	دینی،	به	رهبر	و	مسئولان	آن	تهمت	می	زنند؛	در	این	صورت،	
مســئولان	جامعــۀ	دینــی	باید	پاســخ	تهمت	ها	را	به	بهترین	شــکل	و	بــا	زبانی	نرم	به	

مردم	ارائه	دهند	و	به	روشنگری	جدی	اقدام	کنند.	
2-	رهبــر	یــا	مســئولان	جامعۀ	اســلامی	باید	هــم	خود	به	مقتضــایِ	»توحیــد	ربوبی«	

عمل	کنند	و	هم	بیش	از	هر	چیزی،	آن	را	به	مردم	تذکر	دهند.
	اقدامات	دشمنان	باید	مداوم	و	 3-	روشــنگری	مســئولان	یک	جامعۀ	دینی	در	برابرِ

همیشگی	باشد.
	فریب	خوردگان	داخلی،	باید	سیاست	»جذب	 4-	سیاست	یک	جامعۀ	دینی	در	برابرِ

کثری	و	دفع	حداقلی«	باشد. حدا
5-	در	جامعۀ	دینی،	مردم	نباید	فقط	به	فکر	منفت	دنیایی	خودشان	باشند	و	نباید	
کــه	با	تضعیف	رهبــر،	جامعۀ	دینی	 بــا	بهانه	جویــی،	رهبرشــان	را	تضعیف	کنند؛	چرا

آسیب	پذیر	می	شود.	رهبر	نیز	باید	مردم	را	نسبت	به	آینده	امیدوار	کند.
که	 6-	بیان	هشــدار	ها	از	زبانِ	رهبر	یک	جامعه،	باید	بیشــتر	از	بشــارت	ها	باشد؛	چرا

کنش	مثبت	نشان	می	دهند. بیشتر	مردم	به	هشدارها	وا
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7-	مطلوب	آن	است	که	مسئولان	جامعۀ	دینی	بومیِ	همان	منطقه	باشند.
8-	مخالفت	عده	ای	از	مردم،	نباید	مسئولان	جامعۀ	دینی	را	از	انجام	فعالیت	شان	

باز	دارد؛	همچنین،	مسئولان	باید	با	مردمِ	مخالف	با	نرمی	رفتار	کنند.	
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